
....و لکن خدا تیر انداخت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد تقی صرفی پور



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

 تیو اهل ب یحضرت محمد مصطف اءیو صلوات فراوان بر سرور انب میخداوند حک کرانیسپاس ب

نشیطاهر  

:امده است 71در سوره انفال ایه  

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَکِنََّ اللََّهَ قَتَلَهُمْ  وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیتَْ وَلَکِنََّ اللََّهَ رَمَى وَلِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْهُ بلََاءً حَسَنًا  إِنََّ اللََّهَ 

 سَمِیعٌ عَلِیمٌ

ای مؤمنان!  شما کافران را نکشتیدبلکه خدا کافران را کشت و )ای رسول( چون تو تیرانداختی تو  

نبودی که تیر انداختی بلکه خدا تیرانداخت  و برای آنکه مؤمنان را به آزمونی نیکو از سوی خود 

 .بیازماید، که خدا شنوا و داناست

 در تفسیر از قول مجاهد امده:

است، وقتى كه در جنگ بدر كفار روى به فرار  نیچن هیآ نیسبب نازل شدن ا

نمودند و  ریشدند عده اى را كشتند و عده اى را اس روزیها پ بر آن نینهادند و مسلم

نائل گشته اند و روى  روزىیپ نیبه چن شیخو روىیمى پنداشتند كه با ن نیممسل

من فلان : گفت یم گرىیمن فلان را كشته ام و د: مى گفتند گریکدیگمان به  نیهم

 روزىیكه بدانند ظفر و پ دیها فهمان و به آن دینازل گرد هیآ نیسپس ا. را كشته ام

.است دهیگردان نیمسلم ریها را كشته و اس آن ها نبوده بلکه خداوند آن هیمزبور از ناح  



لاحول ولاقوه الا بالله را متوجه شویم معنای این ایه را براحتی :اگر ما معنای ذكر

.متوجه می شویم  

و این ایه به ما می فهماند كه باید انقدر درجه ایمان خود را بالا ببریم كه همه 

همه نعمتها را .موفقیتها از اوست همه.حركات و جنبش ها در جهان را از خدا بدانیم

....او داده و  

حضرت امام بر اساس ایه مذكور می فرمودند كه این انقلاب را نه من پیروز ساختم نه 

.بلکه خدا انقلاب را پیروز نمود. مردم  

....باز فرمودند مهران را خدا ازاد كرد ....ازاد كرد باز فرمودند خرمشهر را خدا   

له الا الله برزبان جاری می كنیم و مرتب در سوره توحید می ما كه مرتب ذكر لاا

باید همه قدرتهای جهان را مقهور قدرت خدا بدانیم و ...كوییم قل هو الله احد

.توحید خود را قوی نماییم در این صورت به درجات بالای كمال معنوی می رسیم  

را عرضه می  در این كتاب پیرامون ایه مذكور در ابعاد مختلف مطالب متنوعی

.نماییم  

كرمانشاه.5046شهریور62مطابق با  5041اول ماه ربیع الاول   

 

 

 

 



 

 

...و لکن  خدا تیر انداخت  

وماتوفیقی الا بالله العلی العظیم. همه موفقیت ها از ان خداست  

 اولیاء خدا هم این.همه پیامبران و امامان  می گفتند هرچه موفقیت داشته ایم عاملش خدا بوده است

.چنین بوده اند  

.ایه الله قاضی می گفتند من هیچی نیستم  

.ایه الله بهجت می گفتند من گدا هستم  

!ایه الله عبدالهادی شیرازی می گفتند من هیچ بن هیچم  

.....و  

اما کسانی که خدا را نمی شناسند خیال می کنند اگر موفقیتی داشته اندخودشان یا پدر و مادرشان یا 

...ری عامل موفقیت شان بوده استمربی شان  یا دیگ  

 از یکی از ورزشکارها پرسیدند عامل موفقیت شما چی بود؟

!جواب داد هم خدا هم خودم  

.فقط خدا عامل موفقیت بوده است.ولی باید گفت این حرف بوی شرک می دهد   

.هر پزشکی که عمل جراحی موفقیت امیزی کرده در حقیقت موفقیت از ان خداست  



.که موفق شده خدا عامل اصلی موفقیت استهر ورزشکاری   

 هر دانشمندی که درجات بالای دانش را کسب کرده خداوند عامل موفقیتش بوده است

موفقیت های مختلف در ابعاد نظامی،صنعتی،پزشکی،فرهنگی و غیره همه عامل اصلیش خدا بوده 

.....است  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 همه نعمت ها از ان خداست

د این است که ادم خداشناس،همه نعمت هایی که دارد را از خدا می داند نه از یکی از معانی توحی

.خود  

.خدایا هرچه نعمت داریم از توست.....اللهم ما بنا من نعمه فمنک  

....چه نعمت هایی که ما انسان ها داریم مانند عقل و حواس پنجگانه و  

لازم است ماننداب و هوا و خورشید و یا نعمت هایی که در جهان هستی است و برای ادامه حیات ما 

....ماه و کوهها و معادن و  

.همه این نعمت ها را خدا به ما داده است  

 

با دانش خود به ثروت !مه ایتوانست انخودم ندمی گفت و قارون های دیگر  اما قارون

!دست یافته ایم  

اَ أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي (87قصص)قَالَ إِنَّم  
را بر پایه دانشی که نزد من است به من داده اند[ ثروت و مال انبوه]ین ا:قارون گفت  

 

!لذا عاقبت بدی پیدا کردند وقارون عاقبتش این شد که  خود و ثروتش به زمین فرو رفت  

چه کسی تو را خلق کرد؟خدا:ما از قارون سوال می کنیم  



 چه کسی تو را بزرگ کرد؟خدا

 چه کسی به تو علم داد؟خدا

تو را همچنان از خطرهایی که جان هر کسی را تهدید می کند تاکنون حفظ کرده چه کسی 

 است؟خدا

 چه کسی بتو عقل و حواس داد؟خدا

چه کسی تو را ثروتمند کرد؟باید بگوید خدا ولی بخاطر بی ایمانی و عدم معرفت به خدا،می گوید 

!خودم  

 

.است ما حتی وقتی می نشینیم و بلند می شویم با حول و قوه الهی  

.حافظه ای که داریم او بما داده است  

 زبانی که با ان حرف می زنیم او داده است

.چشمی که با ان می بینیم او بما داده است  

 دستی که با ان کار می کنیم خدا به ما داده است 

....و هزاران نعمت دیگر  

 

 



 

 

...همه سرنوشت ما دست اوست  

.ست خداستباید به این باور برسیم که سرنوشت ما د  

ما دست  و فقر ثروت.ما دست اوست و ذلت  عزتخنده و گریه ما .ما دست اوست و مریضی سلامتی

...اخرت ما دست اوست.دنیای ما دست اوست. مرگ و حیات ما دست اوست.اوست  

 وَأنََّهُ هُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَى  

 وَأنََّهُ هُوَ أمََاتَ وَأحَْیاَ)نجم34-33(

 او می خنداندو می گریاند!

 و حقیقتا خداست که می میراند و زنده می نماید.

 

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَ تذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ۖ  قلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

 بیِدَِكَ الْخَیْرُ ۖ إنَِّكَ عَلىَ  كُلِِّ شَيْءٍ قدَِیر  )ال عمران62(

بگو )ای پیغمبر(: بار خدایا، ای پادشاه ملک هستی، تو هر که را خواهی ملک و سلطنت بخشی و از 

هر که خواهی ملک و سلطنت بازگیری، و هر که را خواهی عزت دهی و هر که را خواهی خوار 

 .گردانی، هر خیر و نیکویی به دست توست و تنها تو بر هر چیز توانایی

 



ه هم... 2ندارد یارزش شیبرا ایدن.. 1ستین یهو پادشا استیدنبال ر گهیداعتقادش اینها باشدکسی که 

برایش نه تنها جالب نیست بلکه از مشهور شدن گریزان  .شدنمشهور... استللها یتقرب ال فکرش

....3است  

                                                           

1
  : ـ به نقل از ابن عبّاس ـ نهج البلاغة 

در ذى قار ، بر امیر مؤمنان علیه السلام وارد شدم مشغول وصله کردن کفش خویش بود. به من فرمود: 

 . «»این کفش ، چند مى ارزد؟
 !گفتم: ارزشى ندارد

فرمود: »به خدا سوگند که این کفش در نزد من ، محبوب تر از فرمان روایى بر شماست ، مگر آن که 

 .«حقَّى را به پا دارم ، یا باطلى را از میان بردارم
کلید گنج های دنیا را برای پیامبر خدا اوردند ولی قبول نکرد و فرمود میخواهم یک روز سیر باشم  2

 و شکر کنم و یک روز گرسنه باشم و از خدا بخواهم
آرزو »: از شهرت و نام، بسیار گریزان بودند و می فرمودند محمد جواد انصاری حضرت آیت اللَّه  3

از زمانی که مشهور شدم »: و بارها تکرار می کردند« دارم بر سر کوهی روم که هیچ کس مرا نشناسد

 « .به زحمت افتادم

 :خانم فاطمه انصاری از قول ایشان می گوید

م کننددلم می خواهد صورتم را بتراشم تا کسی سراغم نیاید و ول » . » 

او سال ها در خلوت خود و . از این رو دوست دارد ظاهرش را عوض کند تا دیگران سراغش نیایند

..عوالمش تک و تنها بود و هیچ غریبه ای مزاحمش نبود  . 

 :او می گوید

اما خدا . ..از خدا خواسته ام کسی مرا نشناسد و من هم کسی را نشناسم و فقط توجهم به مبدأ باشد »

که او همیشه در پس ابر پنهان نماند و خورشید وجودش بر دل های مستعد و سینه های  خواست

  ..ملتهب بدرخشد



....4دناخوینماز م است که یوقتبرایش الت ح نیبهتر   

بلکه هراسان میشودمبادا دچار غرور شود و از خدا  نمیشودخوشحال کنند فیاگر همه ازش تعر 

.راضی است بداند خدا از او فقط زمانی خوشحال است که    5فاصله بگیرد  

 یجان مبرا  یهر سخت او یدر راه رضا...کند یاز، بلاها استقبال ماست و یرات الهدمق میکاملا تسل

7 .نمیشود و نمی ترسددیگران ناراحت  سرزنش  در راه رضای او از ...6ردخ  

                                                                                                                                                                                           

 :می فرمایند

 « .ما می خواستیم کسی از احوالات ما خبردار نشود امّا اینک خواست خدا چنین است

شتو این بار هم او تسلیم تقدیر الهی می گردد، هر چند که گمنامی را بیشتر دوست دا ! 

 :می فرمود

 .این اواخر که یک مقدار شناخت حاصل شده و رفت و آمد ما زیاد شده کار ما به مشکل برخورده »
4
از علامه امینی پرسیدند بدترین حالت برای شما چه موقع  

.است؟گفت وقتی سلام نماز را می دهم  

د امام خمینی به انتقاد:دندكرمه جمعه از امام تعریف وقتی ایه الله مشکینی در حضور ائ 5

آیت الله مشکینی تمجید  

است، دیگر     ما آن قدری که گرفتار به نفس خودمان هستیم کافی: من قبلاً از آقای مشکینی گله کنم 

دعا کنید که آدم بشویم،     شما. مسائلی نفرمایید که انباشته بشود در نفوس ما و ما را به عقب برگرداند

به آن بواطن نمی رسد، لااقل به     ما که دستمان. ظواهر اسلام عمل بکنیمدعا کنید که حتی به همین 

 .این ظواهر عمل بکنیم

 صحیفه امام، ج ۰۲، ص ۴۹۳

 

6
.ایه الله قاضی گفت سه بار می خواستند مرا بکشند ایه الله سید ابوالحسن اصفهانی مرا نجات داد   

7
.از سرزنش هیچ سرزنش گری بیم نداشتند...درباره امیرالمومنین امده ولایخاف لومه لائم    



...8به دیگران نمی رسد و همیشه برای مردم مایه خیر است ششر . 

 

بهترین پناهگاه . بهترین طبیب است. بهترین وکیل است. اعتقاد پیدا کنیم که خدا بهترین رفیق است

از هر کریمی کریم تر .از هر مهربانی مهربان تر است.بهترین یاور است.است بهترین ارباب است

از .از هر قدرتمندی قدرتمند تر است. از هر عالمی عالم تر است.از هر رووفی رووف تر است.ستا

و هیچوقت ما را تنها نمی گذارد زمانی که همه ما را تنها می ...هر ببخشنده ای بخشنده تر است

....گذارند  

هیچوقت تکبر .هیچوقت ظلم نمی کنیم.اگر این اعتقاد را داشتیم هیچوقت به هم حسادت نمی کنیم

هیچوقت باهم نزاع نمی .هیچوقت بخل نمی ورزیم. هیچوقت دروغ نمی گوییم.نمی کنیم

هیچوقت افسرده نمی .هیچوقت ناامید نمی شویم.هیچوقت گناه و معصیت نمی کنیم.نماییم

...هیچوقت.هیچوقت غمگین نمی شویم.شویم  

 کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را

دا کنم تو راکی بوده ای نهفته که پی  

 بیدلی در همه احوال، خدا با او بود

 او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد
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بهترین مردم کسی است که بیشتر به مردم نفع برساند...پیامبر اکرم فرمود خیرالناس من ینفع الناس   



 

 

 

 توحید در كلمات معصومین و اولیاء خدا

 :امیرمؤمنان علی علیه السلام می فرماید

کل عزیز غیره ذلیل و کل قوی غیره ضعیف، و کل مالک غیره مملوک و کل عالم غیره متعلم و کل »

یقدر و یعجز؛ هر غیر او ذلیل است و هر نیرومندی جز او ناتوان است و هر مالکی جز او  قادر غیره

 9.مملوک است و هر عالمی جز او نوآموز است و هر توانایی جز او گاه توانا و گاه ناتوان است

 :که ایه الله قاضی به شاگرادانش توصیه می کرد ان را بخوانند و بکار ببرند حدیث عنوان بصری

 حقیقـت ! اباعبـدالله  ای کـردم،  کـه عـرض   کنـد  مـی  نقـل  السـلام  علیه صادق امام از« بصری نوانع»
 چیست؟ عبودیت

 یـرون  ملـک،  لهـم  یکون لا العبید لان ملکا الله خوله فیما لنفسه العبد یری لا ان: اشیاء ثلاثة»: فرمود
 بـه  تعـالی  امـره  فیمـا  اشـتغاله  وجملة اتدبیر لنفسه العبد یدبر ولا به الله امرهم حیث یضعونه الله مال المال
 فیـه  ینفق تعالیان الله امره فیما الانفاق علیه هان ملکا تعالی الله خوله فیما لنفسه العبد یر لم فاذا عنه، ونهاه
 ونهـاه  تعـالی  الله امره بما العبد اشتغل واذا الدنیا مصائب علیه هان مدبره علی نفسه تدبیر العبد فوض واذا

 .الناس مع والمباهاة المراء الی همامن یتفرغ لا

 ولا وتفـاخرا  تکـاثرا  الـدنیا  یطلـب  ولا والخلـق  وابلیس الدنیا علیه هان الثلاثة بهذه العبد الله اکرم فاذا
 تلـک » وتعـالی  تبارک الله قال. التقی درجة اول فهذا. باطلا ایامه یدع ولا وعلوا عزا الناس عند ما یطلب
 حقیقــت( ]8) ;«للمتقـین  والعاقبـة  فســادا ولا الارض فـی  علـوا  یریـدون  لا للــذین نجعلهـا  الاخـرة  الـدار 

 خـودش  بـرای  اسـت،  سـپرده  وی بـه  خـدا  کـه  آنچـه  دربـاره  خـدا  بنده که این: است چیز سه عبودیت
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 .نهج البلاغه خطبه 26 



 خداونـد  کـه  جایی آن در و دانند می خدا مال را مال ;نیستند ملک دارای بندگان که چرا. نبیند ملکیتی
 تمـام  و کنـد  نمـی  تـدبیری  هـیچ  خودش برای خدا بنده و گذراند می بنهند، که است کرده امر را ایشان

 .است کرده نهی آن از یا کرده امر آن به خدا که است چیزی مورد در او مشغولیت

 انفاق نبیند، ملکیتی خودش برای است، سپرده او به خدا که چیزهایی مورد در خدا بنده که گاه آن
 خـود  امـور  تدبیر خدا بنده اگر و شود می آسان او بر است، کرده امر آن به خدا که چیزهایی در کردن

 نهـی  و امـر  بـه  بنـده  کـه  زمـانی  و گـردد  می آسان او بر دنیا[ مشکلات و] مصائب بسپارد، مدبرش به را
 مردم با تفاخر و خودنمایی برای فرصتی امر این از تا یابد نمی مجالی دیگر شود، مشغول متعال خداوند

 .کند اپید

 آسـان  او بـر  خلائـق  و ابلـیس  و دنیـا  بدارد، گرامی چیز سه این به را[ خود] بنده خدا که آنگاه پس
[ خـود  درجـه ] علو و عزت جهت به و رود نمی دنیا دنبال فروشی، فخر و اندوزی مال برای و گردند می

 اولـین  ایـن  پـس . نـد گذرا نمـی  بطالت به را خود روزهای و دوزد نمی چشم است، مردم نزد در آنچه به
 کـه  دهـیم  مـی  قـرار  کسـانی  بـرای  تنها را آخرت سرای این: فرماید می متعال خداوند. است تقوا درجه
 «.است پرهیزگاران برای عاقبت و ندارند را زمین در فساد و جویی برتری اراده

 

 :در دعای تعقیبات عصر امده است

َ الَّذِى لََإلِٰهَ إلَِا هُوَ  الْحَىُّ الْقَيُّومُ  أسَْتَغْفِرُ اللّٰه
كْرامِ، وَ أسَْألُهُ أنَْ  الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ، ذُو الْجَلالِ وَالِْْ
يتَُوبَ عَلىََّ توَْبةََ عَبْدٍ ذَليِلٍ خاضِعٍ فَقِيرٍ، باَئسٍِ 
مِسْكيِنٍ مُسْتَكيِنٍ مُسْتَجيِرٍ، لََيمَْلِكُ لنَِفْسِهِ 

وااً نفَْعاً وَلََ ضَرَّاً وَلََ مَوْتاً وَلََ  ُُ ًً وَلََ نُ   حَياَ

ی پاینده و بخشنده مهربان، خداوند دارای عظمت و  از خدایی که معبودی جز او نیست، آن زنده.

ام را بپذیرد، توبه بنده خوار،  خواهم و از او درخواست دارم که توبه رأفت و محبت آمرزش می



و مرگ و زندگی و رستاخیز خویش را ای که سود و زیان  گیر و پناهنده فروتن، بینوا، پریشان و زمین

 ...در اختیار ندارد

 

 ...انسان یقین کند که نمی تواند نفعی برای خود جلب کند با بدی از خود دورکندتوحید بعنی 

 

لاهیجی در شرح گلشن راز در بیان مراتب توحید شهودی که یکی از آنها توحید افعالی است می 

 :نویسد

ی بر سالک متجلی شود و سالک صاحب تجلی، جمیع افعال و اشیا آنکه حضرت حق به تجلی افعال»

د و غیر از او مؤثر را در افعال حق فانی یابد و در هیچ مرتبه هیچ شیئی را غیر از حق متعال فاعل نبین

 10« .نشناسد

 بینادازد طار  هار باه را مارده غساال: گفت می ایشان :گوید می سید هاشم حداد شاگردان از یکی

 .باشد چنین خدا برابر در باید هم عبد. است مطیع و ندارد رادها افتد، می

 :از ایه الله محمد جواد انصاری همدانی نقل شده است

 

 « است تمام وجود والعبودیة بذل الکلیة وعبودیت بذل »

بذل تمام وجود در راه حق تا آن جا که از این وجود موهوم و اعتباری اثری بر جای نماند و تنها او 

د و کسی که از خود هستی ندارد، اراده ای نیز ندارد که بخواهد دخلی و تصرفی در عالم کند و بمان

 .کرامتی از وی سر بزند
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 .شرح گلشن راز، ص 622 



 :نخواستن کرامت، نخواستن مکاشفه، نخواستن مقامات و خلاصه

 !أرید أن لا أرید »

 .همان انسان سازی اوست عارف کرامت 

 .اوستکرامت او مهربانی و لطافت اخلاق خانوادگی 

 .کرامت او تعریف و تمجید از مخالفانش است

 و کرامت او نفی هر گونه اثر و آثاری از منیت زشت و زیباست

:آقای علی محمود حقیقی از قول آیت الله نجابت تعریف می کنند که  

آقای انصاری شاگردی داشت که سال ها برایش زحمت کشیده بود، روحانی هم بود ولی حسابی  »

از این شهر به اون شهر علیه آقا سخن می گفت، بعد پشیمان می شد می آمد . ر کردآقا را تکفی

هر . معذرت خواهی می کرد و دوباره می رفت همون کار را می کرد، تا هفده بار آقا را تکفیر کرد

 :بار که تکفیر می کرد، آقا می گفت

ن بار نیز ایشان گفتند تقصیر من تقصیر من است، من نتوانستم کاری کنم که او مبتلا نشه و حتی آخری

 « .است

 .آری و کرامت انصاری همین رستن از هستی خود است

 :علی محمود حقیقی ادامه می دهد

آقای انصاری فرموده بود بعد از هفدهمین بار که من این تقصیر را به خودم نسبت داده بودم، از  »

ربویی را که فکر نمی کردم بتوانم وارد جانب خداوند یک نعمتی به من داده شد که بعضی از اسرار 

 ....شوم، برایم کشف شد

می آید و می خواهد علم کیمیا و طیّ الارض را  ایه الله انصاری وقتی سیدی از اقطاب دراویش نزد 

 :که تا آن زمان به کسی یاد نداده بوده به وی یاد بدهد، ایشان می گویند

 « .ر از آن را داریمما نیاز به این چیزها نداریم، ما بالات »



 :مگر بالاتر از این ها هم هست؟ می فرمایند» : و در مقابل شگفتی و پرسش آن درویش که

 « .بله ما علم توحید را داریم »

تو دلت را به طیّ الارض و خرق عادت خوش کردی، آن برای تو؛ ولی من دلم را به خدا خوش دارم 

 ستی مگر خدا با چیزی قابل معاوضه است؟و برا. و او را با چیز دیگری عوض نمی کنم

 :می فرمودند

در آن ایام، روزی ناگهان احساس کردم که دارای علم و قدرت بی نهایت شده ام و دیدم که همه 

خدایا من این ها را نمی خواهم، اینها سدّ راه من : چیز در اختیار من است فوراً استغفار کردم و گفتم

 « .این را گفتم ناگهان دیدم که فوراً آن قضایا از من برگشت. است و من فقط تو را می خواهم

او به شاگردان خود نیز این مطلب را آموخته و یاد آوری کرده است که مقام قرب غیر از مکاشفات و 

 .بروز کرامات است

 :آقای اسلامیه می گوید

، طیّ الارض و همه این ایشان اغلب افراد را از مکاشفات منع می کردند، مرحوم آقا موت اختیاری »

ها را حجاب راه می دانستند و می فرمودند مقام قرب غیر از این هاست، مقام لقاء پروردگار با این بچه 

 «بازی ها بدست نمی آید، حالا باطن افراد و یا منظره ای را هم دیدید، که چی؟

 : در حدیث قدسی آمده است که

 :ین و حبی للمشتاقین و انا خاصة للمحبینذکری للذاکرین و جنتی للمطیع! یا داوود »

هر کسی یاد و ذکر مرا می خواهد، ارزانیش می کنم و من نیز به یاد اویم و هر که بهشتم را ! ای داوود

می خواهد، عطایش می کنم و هر که به محبّتم مشتاق است، از آن دریغ نمی کنم اما خود من تنها 

 463کلیات حدیث قدسی، ص. خاص محبینم

 :فرمودند، 

دقت کن بالاترین مقامی که برای انسان در قرآن ذکر شده مقام لقاءالله است و خداوند شرط وصول 

 :داند، در این بخش از آیه بنگر بدین مقام را دو شرط می



 (سوره کهف آیه آخر). فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً و لا یشرک بعباده ربه أحداً »

». 

 صالح و شرط دیگر پاک گرداندن قلب از شرک استیک شرط، عمل 

 :و می فرمود

و امام جایگاه و محل شناخت خداست و خالص در توحید او و آن که بخواهد به خدا برسد باید از 

واسطه » امام شروع کند، و هر که بخواهد به محبت و عشق خدا دست پیدا کند، امام واسطه است 

و اگر ریسمان ولایت محکم نباشد، رفتن . پرده بین خدا و انسان و آخرین« فیض بین آسمان و زمین 

 ...به آسمان محا ل و شناخت خدا نیز غیر ممکن است

:آیت الله سید علی محمد دستغیب در این باره می گوید  

او معتقد بود که ظهور توحید، ولایت است و بلکه ولایت مندک در توحید است و این دو از هم  »

می گفت آن که وارد اسرار الهی شود ولیّ خدا و متصل به خدا و هادی راه خداست و . جدایی ندارند

وارد اسرار الهی شده باشد، اما سر تسلیم در . اما ولایت نداشته باشد دنمی شود ولیّ خدا موحد باش

رای که مظهر اتمّ اسماء و صفات الهی اند، فرود نیاورده باشد و ب( ع)و ائمه اطهار( ص)مقابل پیامبر

مثل یک بنده و غلام بود( ع)همین انصاری همدانی در مقابل ائمه . » 

 :دکتر علی انصاری نقل می کند

اصلاً از آثار ولایت است که ابواب توحید بر انسان باز می شود و اگر شخص ولایت صحیح داشته  »

ر خودش را بگذاردباشد باید به توحید برسد، وگرنه این ولایت نتوانسته در وی آن چنان که باید اث . 

» 

 :آقای حاج احمد انصاری نیز در این مورد می گوید

آن توحید که از ولایت جدا باشد و یا ولایتی که از توحید جدا باشد، اصلاً ارتباطی به عرفان واقعی  »

و روی این مطلب خیلی اصرارداشت که اگر کسی موحد باشد حتماً این توحیدش باید . اسلامی ندارد

باشد و به خاطر همین ما هفتگی منزلمان روضه خوانی داشتیم ( ص)ولایت محمد و آل محمدتوأم با 



و ایشان از افرادی که واقعاً خودشان اطمینان خاطر داشتند که مخلصند دعوت می کرد و مجلس می 

 « .گذاشت، دوستان و رفقایشان می آمدند و روضه خوانی برقرارمی شد

و زمین ، واسطه فیض بین آسمان(ع)امام  

 .و آسمان و زمین خلق نشد مگر به خاطر آن ها

و امام اسم جامع و مظهر اتمّ اسماءالله شد و خلیفه او، و امام مثل اعلای خداست، کتاب مبین و واسطه 

 ...فیض است

 :مرحوم پدر می فرمودند

گیری به آنجایی مؤثر است که انسان را سریع و بدون در( ع)ولایت واقعی و دوستی ائمه اطهار »

انسان در سایه آن بزرگواران زودتر به نتیجه می رسد و این اثر ولایت . معرفت و حقیقت برساند

در حالی که خود من می بینم تا آخر عمر یک عده ای به خیال خودشان مجالس بر پا . حقیقی است

یات زندگیشان کرده و روضه خوانی می کنند و به سر و صورتشان می زنند، ولی وقتی انسان وارد جزئ

 « .می شود می بیند این ها در باب معرفتی آن چنان که باید نیستند

ایشان می گفتند ولایتی که انسان را به معرفت نرساند و چشم های باطنی انسان را روشن نکند و نتواند 

 « .آسان حقایق را درک کند، ولایتی خود بافته است و تصویری بیش نیست

 :ید مهدی دستغیب نیز می گویددر این مورد آیت الله س

 ..کسی برسه به معرفت خدای تعالی( ع)بله از جمله محالات یکیش اینه که بدون ولایت ائمه اطهار »

 

 

 :در مناجات الذاکرین این گونه با خدا مناجات می کند که سجاد علیه السلامامام 

سرور بغیر قربک و من  واستغفرک من کل لذة بغیر ذکرک و من کل راحة بغیر انسک و من کل »

 :کل شغل بغیر طاعتک



تنها لذت من ذکر تو و راحت من انس با تو و شادی من نزدیکی به تو م مشغولیت من طاعت توست 

 و اگر غیر از اینها در نظرم باشد و طمعی داشته باشم استغفار می کنم و از تو غذر می خواهم

 

 :توحید از نظر امام خمینی

هجدهم تا آخر سوره حشر را سرشار از مراتب  هیآ شانیا. قائل است یمراتب دیحتو یبرا  ینیخم امام

را  دیاقسام و مراتب توح یلسوفیاعتقاد است که چه بسا ف نیعام بر ا دیو در وصف توح داند یم دیتوح

علمش از مرتبه عقل و تعقل به مرتبه قلب و وجدان  رایخود مؤمن به آن نباشد؛ ز یکند، ول یبرهان

 یخال تیعلما باشد، از نوران ایدر محضر عوام  شینما یکه برا یدیعلم توح رو نیاست؛ از ا دهینرس

از مسائل مهم سلوک  دیتوح لیبه همراه اخلاص باشد و بلکه اخلاص در تحص دیبا که یاست؛ در حال

 نیقلب تلق و حضور به نانیبا اطم دیرا با دیتوح لمهباور است که ک نیعوام بر ا دیدر توح شانیا .است

 ...کرد تا زبان قلب باز شود

باور است که سالک  نیپرداخته و بر ا دیگانه توح مراحل سه نییبا توجه به مراتب فنا به تب  ینیخم امام

قلب از  شدن یاز عالم کثرت و خال رفتن رونیالله، با ب یال ریمراحل س کردن یو ط بیبه عالم غ ریدر س

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوََّةَ »کند و به مرتبه  یدر قلب او جلوه م یفعل دیتوح ر،یغ از ریفعل و تأث دنیکثرات و ند

 یبه مقام ادراک شهود دنیحق بر قلب عارف، رس یفعل اتیتجل جهیاساس نت نیبر ا .رسد یم« إِلََّا بِاللََّهِ

باشد، که صادر شده  یحالت، مطلق افعال را از هر منبع و مصدر نیسالک در ا. است یفعل دیو توح

وَ لکِن َّ الل َّهَ  تَیإذِْ رَمَ تَیما رَمَ» هیآ نیا قتیمقام است که حق نیا درو  ندیب یتنها از آنِ حق م

حالت،  نیو در اندیب یو عزت و ذلت و سلامت و فقر و سلطنت را از او م شود یبر او آشکار م «یرَم

 11.شود یافعال در فعل حق است، حاصل م یفنا دنیکه همان د« محو»
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  امام خمینی، تعلیقات فصوص، ۱۲ 



 یاینماز گو یاز اجزا کیباور است که هر  نیبر ا دینماز بر توح یاجزا قیدر مقام تطب ینیخم امام

 نیدر رکعت دوم به تمک دیتوح نیاست ا یافعال دیمقام توح ام،یکه ق است؛ چنان دیاز اقسام توح یکی

 زانیگرو از خلق منقطع و  کند یآن را طلب م جهیشخص سالک در قنوت نت رو نیاز ا رسد؛ یم

است و  دیتوح نیاز ا ریرکوع، تکب ریتکب رو نیاست؛ از ا یصفات دیرکوع مقام توح ای[ ۹۲]شود یم

 12.صفات است یاشاره به نف ریبلندکردن دست در تکب

 

 فرق توحید عرفانی با توحید فلسفی

 .باید دانست که منظور عرفا از توحید ذاتی، با منظور فلاسفه از توحید ذاتی متفاوت است

منظور عرفا از توحیدِ افعالی آن است که کسی که روحش صفا یافت، می بیند که هر کاری، کار 

 .خداست؛ فاعل های دیگر ابزاری بیش نیستند

چیزی که در پشت پرده ی اسباب، جهان را می چرخاند و هر چیز را در جای خود می آفریند و قرار 

 .می دهد، دست قدرتمند الاهی است و این دست همیشه و در همه جا حاضر است

کوچک ترین پدیده ای که در جهان تحقق پیدا کند، خدا آن را به وجود می آورد؛ پس اسباب مادی 

 .چه نقشی دارند؟ آن ها ابزارهایی بیش نیستند

 .به عنوان یک تشبیه ناقص، مثل قلمی در دست نویسنده ای

 .نویسنده با قلم می نویسد؛ اما نقش اساسی را خود نویسنده ایفا می کند، قلم ابزاری است در دست او

عرفا معتقدند بعد از این که انسان ایمان به خدا پیدا کرد و اطاعت و عبادت او را پیشه ی خود ساخت، 

نوری از طرف خدا به او افاضه می شود که حقیقت پدیده های جهان را می بیند و می یابد و نه این که 

 .تنها می داند
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 .پس مرتبه ای از مراتب توحید که انسان اول به آن می رسد، توحید افعالی است

 .ما هم ممکن است از راه بحثهای فلسفی کم وبیش به چنین چیزهایی برسیم، اما از راه دانش

 .آن ها این حقیقت را می بینند و می یابند نه این که می دانند

داستان معروفی وجود دارد )چه اندازه صحت دارد نمی دانیم( داستانی است تاریخی مبنی بر این که 

ملاقاتی بین شیخ الرئیس ابوعلی سینا و ابوسعید ابوالخیر صورت پذیرفت؛ شیخ الرئیس فیلسوف بود و 

ابوسعید ابوالخیر عارف؛ بعد از این ملاقات، شاگردان شیخ ابوعلی سینا از او پرسیدند که ابوسعید 

 ."ابوالخیر را چگونه یافتی؟ گفت "آنچه را که ما می دانیم، او می بیند

 ."شاگردان ابوسعید از او پرسیدند که ابن سینا را چگونه یافتی؟ گفت "آنچه را ما می بینیم، او می داند

ممکن است این داستان صحت نداشته باشد؛ ولی برای تبیین فرق اساسی بین فلسفه و عرفان، بیان 

 .جالبی است

 .نتیجه ی فلسفه، دانستن است؛ اما نتیجه ی عرفان، دیدن و یافتن

البته عرفانی که حقیقت داشته باشد. پس این مرحله ای است که انسان در مراتب توحید، اول و پیش از 

 .هر چیز به آن می رسد

وقتی سالک قدم در وادی توحید نهاد، نخستین مرتبه یی از توحید را که درک می کند و می بیند، 

توحید افعالی است، این اصطلاح توحید افعالی در نظر عرفا بود؛ یعنی دیدن و یافتنِ این که هر 

 .پدیده ای از خدا به وجود می آید و همه چیز در واقع کار اوست و اسباب، تنها ابزاری بیش نیستند

می گویند وقتی انسان از این مرتبه بالاتر رفت و تمکن در این مقام یافت و به سیر خویش ادامه داد، به 

مقامی می رسد که آن توحید صفاتی است و این توحید صفاتی غیر از آن است که در اصطلاح 

 .فلاسفه مطرح بود

 .می گویند انسان به جایی می رسد که می بیند هر صفت کمالی اصالتاً از آن خداست

مرتبه ی قبلی این بود که هر کاری را می دید که از خداست، در این مرتبه هر صفت کمالی را می بیند 



که از خداست؛ یعنی می بیند که جز خدا کسی حقیقتاً علم ندارد؛ علم های دیگران، جلوه ای است از 

علم الاهی، سایه ای است از علم او؛ علم حقیقی از آن خداست و تنها اوست که علم حقیقی دارد. 

 .علم های دیگر سایه های ناچیزی است از آن علم بی نهایت الاهی

قدرت هایی که در جهان وجود دارد، این قدرت ها اصالتاً از آن خداست و ما آن را عاریتاً به اشیا و 

 .اشخاص نسبت می دهیم

این ها جلوه هایی از قدرت خداست که در مظاهر خلق تجلَّی کرده است، وگرنه اساساً این ها از اوست. 

پس توحید در صفات به این معناست که عارف می یابد که همه ی صفات کمال، اصالتاً صفت 

خداست و آنچه در خلق دیده می شود، سایه هایی، اظلالی، مظاهری و جلوه هایی از آنْ صفات الاهی 

 است.....

 .آخرین مرحله ی توحیدی که عرفا مطرح می کنند، توحید ذاتی است

آن ها می گویند انسان در سیر تکاملش به حدی می رسد که هستی حقیقی را منحصر به خدا می داند. 

آنچه در عالم وجود می بیند، همه جلوه های وجود اوست، عکس هایی از وجود اوست، )تعبیر عکس 

تعبیر صحیحی نیست؛ ولی برای تقریب به ذهن مطرح می شود.( عرفا می گویند وقتی انسان به 

عالی ترین مراتب توحید رسید، به هرچه نگاه می کند گویی به آینه می نگرد؛ به آینه ای که وجود 

 .خدای متعال در آن جلوه گر است

این کثرت هایی که در جهان می بینیدف این ها کثرت های آینه است، آینه ها متعدّد است؛ امّا آن نوری 

که در همه ی این آینه ها جلوه گر می شود، یک نور است. این ها آن نور نیستند؛ بلکه این ها نمایشگر 

 (آن نورند: "اللَّهُ نُورُ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ". )نور، ۴۳

پس آن ها به دیده ی مرآت به جهان می نگرند و در این آینه، جلوه گر حقیقی را ذات اقدس الاهی 

 :می بینند. این همان مقامی است که سعدی اشاره می کند



 رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت

این عالی ترین مرتبه ای است که انسان از نظر توحید به آن نایل می شود. همان طور که گفته شد، 

فهمیدن آنچه این بزرگان ادعا می کنند و ریختن آن در قالب الفاظ و مفاهیم متعارف، کار آسانی 

نیست؛ ولی به هر حال، ما نسبت به کسانی که عقایدشان را تبیین کرده اند و اخلاقشان، اخلاق اسلامی 

و رفتارشان مطابق موازین شرع بوده است، می توانیم حُسن ظنی داشته باشیم که به گزاف چنین 

ادعاهایی نمی کنند و چیزی را یافته اند که این الفاظ از آن ها حکایت می کند، هرچند حکایت 

 .نارساست

کسانی که خودشان در کتاب هایشان نوشته اند که خدا جسم نیست، در جسم حلول نمی کند و خدا 

عین خلق نیست، چنین کسانی وقتی می گویند ما غیر از خدا نمی بینیم، به این معنا نیست که این هایی 

که می بینیم این ها خداست؛ بلکه معنایش این است که در این آینه ها جمال محبوب خودمان را 

 .می نگریم

کسانی که زندگی شان سراسر بندگی و اطاعت خدا بوده است، اگر چنین ادعاهایی بکنند ما حق 

داریم که با حُسن ظن به آن ها بنگریم و بگوییم که سخنانشان معانی بلندی دارد که ما درست 

 .نمی فهمیم، اما نه هر آدمی لاابالی، می گسار و بی بندوبار که دم از عرفان می زند

 .ما نسبت به چنین کسی نمی توانیم حسن ظن داشته باشیم

آن معرفت، گوهری نیست که به هر بی سروپایی بدهند، ده ها سال خون دل می خواهد؛ به قول آن مرد 

بزرگ: کندن کوه با مژه چشم می طلبد؛ راه سیر و سلوک راهی ساده نیست؛ چنان است که گویی 

کسی با مژة چشم بخواهد کوهی را از جا برکند؛ کسانی که چنین زحماتی در راه معرفت و بندگی 

خدا کشیده اند، ممکن است خدا هم، حقایقی را به آن ها ارائه داده باشد که فهم ما از آن ها قاصر 

13.است
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 فرصت دیدار

 بهار، فرصت سبزی برای دیدار است

 بهار، فرصت دیدارهای بسیار است

 درخت، پنجره ای باز می کند در روح

 شکوفه، رخصت دیدار ناپدیدار است

 ببین چه همهمه ای در درخت ها رخ داد

 :وجود با خودش آرام گرم گفتار است

 منم که از همه سو می تراوم از همه سو»

 من است این که در آیینه های سیار است

 «منم که از گل شیپوری از گلوی نسیم

 یقین کنیم که دستی کریم در کار است

 که هر طرف ضربانِ تکلمِ طور است

ترنمِ تار است که هر جهت جریانِ  

 لباس گل گلی دشت را تماشا کن

 که عارفانه ترین شرح اسم ستَّار است

 چه رعد و برق مهیبی چه شاخة ترُدی

 بهار، حاصلِ جمعِ لطیف و قهار است

 به وجد آمده در جانِ دانه دانایی

 ببین که بید پریشان چقدر بیدار است



 لطیف روی زمین خدا قدم بگذار

نگریزه هشیار استبه هوش باش که هر س  

 به رغم این همه عصیان، بهار آمده است

 بهار، رحمِ خداوندگارِ غفَّار است

 قربان ولیئی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کتاب عشق

 ای پر سرود با همة بی صدایی ات

 با من سخن بگو به زبان خدایی ات

 در عرصه عرصة ملکوتی کز آنِ توست

 پَر ده مرا، به بال بلند رهایی ات

طالعی که گُزیده ست گوشه ایفرخنده   

 در سایة خجستة فرَّ همایی ات

که هر فصیح! ای مُعجز پیمبر مکَّی  

 خیره ست در فصاحت مُعجزنمایی ات

 در تو چه آیتی ست که هر کس به گوش جان

 یک بار چون شنید تو را، شد هوایی ات

 پر می زنند در تو ملائک که صد بهشت

 بالیده در کرانة قدسی سرایی ات

یافتم کلید تو را، مهربان تری، چون  

 با من ز هر چه، با همه دیرآشنایی ات

بخوان به نام خدا تا که پا نهد: گفتا  

 روح القدس به حاشیة هم نوایی ات

 اینک وضو گرفته به دیدارت آمدم

 تا سر نهم به سجدة مُشکل گشایی ات



 !جان جهان فدای تو باد ای کتاب عشق

ایی اتوی بی شمار چون منِ عاشق فد  

 منزوی

 

 

 

 به کدام واژه بخوانمت؟

 به کدام واژه بخوانمت، به کدام واژة نارسَا؟

 !به کدام جلوه بجویمت؟ متعالیا و مقدّسا

 همه جا نشان جمال تو، همه سو شکوه جلال تو

 همه در ثنای تو نغمه خوان، همه در حریم تو جبهه سا

 ورقی گشوده در این چمن، صفحات دفتر حُسن تو

کفته بر لب هر گلی، به ستایشت غزلی رساکه ش  

 چه خوش است وقت موحدان، به حدیث قدسی زلف تو

 چه خوش است صحبت دوستان، به صفای سایة این کسا

 نه همین تبسم فطرتم، که هزار آینه حیرتم

 به کدام جذبه سفر کنم، به رواق مهر تو ذرّه سا

مچو نی از ترنَّم حزن خود، چه ترانه ها که شنیده ا  

 همه شب در این غم دل نشین، به صباح می رسم از مسا

 سُبحُات روی تو دل نشان، نفحات کوی تو گل فشان

 فَبِنور وَجهِکَ غَشِّنی، لِیَصیرَ لیلیَ شامِسا



 بِسَماع ذِکرِکَ لَذَّتی وَ اِلی هواکَ صَبابتی

 فَلقَد قَصَدتُکَ والهاً و لقد أتیتکَُ آنِسا

ه تازی و نه به پارسیبه مدیحة تو نمی رسم، نه ب  

 مگر آن که وصف تو بشنوم، به زبان مردم پارسا

 سخنم تمام و هنوز هم عطشی نهفته به جان من

 !کلمات افاقه نمی کند؛ به سکوت می رسم ای بسا

 زكریا اخلاقی

 

 

 داغ عشق

 عاشقی در بندگی ها سربه راهم کرده است

 بی نیاز از بندگان، لطف الاهم کرده است

ر جبهه ام بینی ز داغ عشق داننوری ار ب  

 سینه ام گر صاف بینی، اشک و آهم کرده است

 بر نماز و طاعتم دانی که می بندد مدام؟

 آن که روی خویشتن را قبله گاهم کرده است

 هیچ دانی کز سحاب کیست آب روی من

 آن که او بر درگه خود خاک راهم کرده است

 ایمنم از فتنة آخرزمان دانی که کرد؟

خود را پناهم کرده است« رَیبُ المَنون»ه از آن ک  



 نیست مدح خود که می گویم ثنای ایزد است

 آن که خوار او شدن عزت پناهم کرده است

 فیض كاشانی

 

 

 حُسنُک فوقَ الثنا

 یا ازلیَّ الظُّهور، یا ابدیَّ الخفا

 نورُک فوقَ النَّظر، حُسنُک فوقَ الثنا

 نور تو بینش گداز، حسن تو دانش گسل

 فکر تو اندیشه کاه، کُنه تو حیرت فزا

 بر درت اندیشه را شحنة غیرت زند

 لطمة حیرت به روی، سیلی جهل از قفا

 شاهد عرفان توست از همه کس بی نیاز

 گو همه دل ها بسوز، گو همه جان ها برآ

 نکتة توحید تو آن چه پسند آیدت

 عقل نگیرد فرو، کشف نیابد فرا

نشین بُطونعلم تو آن جا که شد پرده   

 نیست مطالب درست، نیست دلایل رسا

 دانش و بینش به هم، یک به یک آمیخته

 ابجد عشق تو را هست نخستین هجا



 سطر بقا را تویی اول و آخر ولی

 اولِ بی ابتدا، آخرِ بی انتها

 خواسته عدلت به نور نظم جهان وجود

 داده به خورشید و مه ملک صباح و مسا

رنگی دگر هر گلی از گلشنت یافته  

 خندة گل زعفران، گریة خونین حنا

 پیش بزرگی تو خرُد، بزرگان همه

 چرخ به راه تو خاک، شاه به کویت گدا

 ما همه امیدوار، جود تو امیدبخش

 ما همه حاجت طلب، لطف تو حاجت روا

 از همه آزاده ام تا به توام پای بند

 وز همه بیگانه ام تا به توام آشنا

دل من دور بهدور فکن از دلم وز   

 هر چه نه شوق و شعف، هرچه نه عشق و ولا

 صید محبت منم، آرزویم بس همین

 کز خَم فتراک شوق باز نگردم رها

 گر ز تو آید غمی بر دل غم پرورم

 موی به مویم کشد زمزمة مرحبا

 در شب تاریک غم کرده به درماندگی

 خاک نشینان جُرم بر کرمت اتَّکا



قبال اوآن که تو افراختی بر سر ا  

 چتر سعادت کشد سایة بال هما

 داشت سلیمان به خود نام تو نقش نگین

 ورنه چه بندد پری آصِفِ بِن برخیا

 ای که به هر جا ظهور کرده به نام دگر

 هم عربی را اله، هم عجمی را خدا

 سجده به هر سو برم، قبله تویی غیر نه

 کعبة بطحا یکی ست با حرم ایلیا

قَدْ هلََک: جبینگم ره کوی تو را حرف   

قَدْ نَجَی: سالک راه تو را نقش نگین  

 نام مسلمانی ام از وَرَقت دور باد

 تن به حرم معتکف، دل به صنم مبتلا

 عاجز و درمانده ام، بر دل من می کند

 نفس ستم بر ستم، حرص جفا بر جفا

 بر دل افسرده ام حیف که کردم چنین

 مشعل قدوّسیان کشتة باد هوا

حال من وای کز این نفس شومبر من و بر   

 می رودم ناروا، می سزدم ناسزا

 داعیة این و آن از دل من دور کن

 نیست جز این ملتمس، نیست جز این مدَّعا



 مفتقرم مفتقر، برده به تو افتقار

 ملتجی ام ملتجی، کرده به تو التجا

 تا مگر از نور تو بدر شوم بر سپهر

 می طلبم از جهان همچو هلال انزوا

نة فیض توام ابر عنایت ببارتش  

 دجلة بغداد کن بادیة کربلا

 از تو کتابی به ماست علم نبوت در او

 فاتحة آن صفی، خاتمه اش مصطفی

 جنبش پرگار صنع شد ز ازل تا ابد

 زین دو فراهم رسید دایرة انبیا

 نور تو پست و بلند کرده احاطت همه

 خواه به کوه اُحد، خواه به غار حرا

شید چون نشود سوختهخرمن اصحاب   

 برق زنان ذوالفقار در کمر مرتضی

 از نظر ما گذشت وز بصر ما نهفت

 بس که بلندی گرفت کوکبة اصطفا

 خاتمة کار من هم به هدایت رسان

 چون تو خود آموختی فاتحة إهدنا

 بر سر آنم دگر کز سر بیچارگی

 ناله کنان درد دل ختم کنم بر دعا



باد من که و حرف دعا کز ادبم دور  

 علمُک فی کلَِّ حال مُشتَملٌ حسبُنا

 فیضی دكنی

 

 

 

 

 خالق یکتا

 حمد سزاوارِ آن خدای توانا

 کآمده حمدش ورای مُدرِک دانا

 موجد و از نسبت وجود، مقدّس

 کائن و از وصف کائنات مبرَّا

 نقطة هستی فناست پیش وجودش

 نکتة إلَّا به نزد مرتَبتش لا

؟طَیرِ خرَِد کی پرد به ساحت عزَّش  

 عقل بسوزد اگر گذر کند آن جا

 زآن متعالی بُوَد که در احدیّت

 خلق ثنایش کنند واحد و یکتا

 خلق چه تسبیح او کنند چه تنزیه

 هست صفاتش ز هر دو اشرف و اعلا



 رحمت عامش فزون ز عالم توصیف

 نعمت خاصش برون ز عرصة إحصا

 جلوة حق است کز نهایت اشراق

مادر همه اشیا بروز کرده به اس  

 گر بگشایی درون قطرة قلزم

 ور بشکافی بطونِ ذرة خارا

 قطره، درونش بحور نامتناهی ست

 ذره، بطونش شموس لایتناها

 عقل در آیات قدرتش متحیر

 همچو در آثار شمس دیدة حربا

 پرتوی از علم اوست عالم ایجاد

 آیتی از فعل اوست نشئة انشا

 علم بسیطش، بساط کون و مکان را

ده بهر تماشاباغ نظر آفری  

 بی قلم و لوح نقش لوح و قلم کرد

 بی مدد خلق، خلق عرش معلَّا

 شمس و قمر را در این رواق مطبّق

 چهرة تابنده داد و طلعت رخشا

 وه که چه نیکو کشیده کلک بدیعش

 نقش معانی به لوح صورت زیبا



 خلق چه دانند کآسمان و زمین را

 قدرت یزدان چگونه داشته برپا

رده حکمت است که یزداندر پسِ این پ  

 ساخت جهان را ورای فکرت دانا

 زآن که خدای اجل لِأجلِ عبادت

 روز نخست آفرید آدم و حوا

 شرط عبودیّت آن که در ره معبود

 محو شود عبد را وجود، سراپا

 عقل و دل و روح و جسم و دیده و سمعش

 مات شود در صفات خالق یکتا

 بنده همان بِهْ که عجز خویش بداند

ا ننهد از مقام عجز به بالاپ  

 بهر عبودیّت آمد از عدم آدم

 قدرت دادار از او مدار تمنَّا

 وحی به موسی شد از خدای، که خود را

 آینه کن در مقام بندگی ما

 پاک کن از لوح دل کدورت اغیار

 روی به دیوار ما کن آینه آسا

 انسان باید وجودش آینه گردد

 تا که در او گردد آفتاب، هویدا



ینه خود، عین آفتاب نباشدآ  

 گر چه بُوَد زآفتاب حاکی و گویا

 فؤاد كرمانی

 

 

 

 دفتر هستی

 تویی پیداتر از پیدا نمی یابیم پیدا را

 چرا مانند ماهی ها نمی بینیم دریا را

 نشانت می دهد جنگل، بیابان، رود، کوهستان

 گمانم یک نفر آیینه کاری کرده دنیا را

دورهای دور نسیمی می وزد وقت اذان از  

 به آرامی نوازش می کند پلک سحرها را

 تجلَّی می کند حتی همین بید حیاط ما

 اگر من هم بلد باشم تکلَّم های موسی را

 تو نامت را نوشتی جای جای دفتر هستی

 ولی ما نابلد بودیم و گم کردیم معنا را

 محمدمهدی خانمحمدی 

 

 

 

 



 

 کُنتُ کَنزاً مخفیا

وال استبه نام آن که ملکش بی ز  

 به وصفش عقلِ صاحب نطق، لال است

 مفُرِّح نامة جان هاست نامش

 پسر فهرست دیوان هاست نامش

 چو عقل هیچ کس بالای او نیست

 کسی دانندة آلای او نیست

 وجود جمله ظلَّ حضرت اوست

 همه آثار صنع و قدرت اوست

 نکوگویی نکو گفته ست در ذات

اَلتَّوحیدُ اِسقْاطُ الإضافات»که  » 

یی را نیست در نزدیک تو راهدو  

 حقیقت ذات پاک قُلْ هُوَالله

 تویی در جان و دل گنج نهانی

هم تو دانی« کُنتُ کَنزاً»تو گفتی   

 زهی گویا ز تو کام و زبانم

 تویی هم آشکارا هم نهانم

 هر آن وصفی که گویم بیش ازآنی

 یقین دانم که بی شک جانِ جانی



 خدایا رحمتت دریای عام است

ا قطره ای ما را تمام استوز آنج  

 چو ما را نیست جز تقصیرِ طاعت

 چه وزن آریم مشتی کم بضاعت

 کنون چون اوفتاد این کار ما را

 خداوندا به ما مگذار مارا

 عطار نیشابوری

 

 

 

ک شُکر تو از هزاری  

 دل زنده شود کز تو حیاتی طلبد

 جان باز رهد کز تو نجاتی طلبد

وگر بر سر ذرّه ای فتد سایة ت  

 خورشید از آن ذرهّ، زکاتی طلبد

 هر دل که ز لطف تو نشان یابد باز

 سر رشتة خود در دو جهان یابد باز

 در راه تو هرکه نیم جانی بدهد

 از لطف تو صد هزار جان یابد باز

 هر نقطه که در دایرة قسمت توست

 بر حاشیة مائدة نعمت توست



 در سینة ذرّه ای اگر بشکافند

هان، رحمت توستدریا دریا، جهان ج  

 آن دید بقا که جز بقا هیچ ندید

 وآن دید فنا که جز فنا هیچ ندید

 آن دیده بُود که جز عدم خلق نیافت

 پوآن بنده بود که جز خدا هیچ ندید

 ای بندگی تو پادشاهی کردن

 کارت همه اِنعام الهی کردن

 من در غفلت، عمر به پایان بردم

 من این کردم، تا تو چه خواهی کردن

 گه تحفه به نالة سحرگاه دهی

 گه تشریفم برای یک آه دهی

 زآن می خواهم بی خودی خویش که تو

 بی خود کنی آن گاه به خود راه دهی

 یا رب غم تو چگونه تقریر کنم؟

 از دست بشد عمر، چه تدبیر کنم؟

 از جرمِ من و عفوِ تو شرمم بگرفت

 در بندگی تو چند تقصیر کنم؟

انم کردمن بی تو دمی قرار نتو  

 احسان تو را شمار نتوانم کرد



 گر بر تن من زبان شود هر مویی

 یک شکر تو از هزار نتوانم کرد

 عطار نیشابوری

 

 

 پناهم تویی

 خدایا جهان پادشایی تو راست

 ز ما خدمت آید، خدایی تو راست

 پناه بلندی و پستی تویی

 همه نیستند، آنچه هستی تویی

 همه آفریده ست بالا و پست

آفرینندة هر چه هست تویی  

 خرد را تو روشن بصر کرده ای

 چراغ هدایت تو بر کرده ای

 تویی کآسمان را بر افراختی

 زمین را گذرگاه او ساختی

 تویی کآفریدی ز یک قطره آب

 گهرهای روشن تر از آفتاب

 جواهر تو بخشی دل سنگ را

 تو در روی جوهر کشی رنگ را



 جهانی بدین خوبی، آراستی

که یاری گری خواستیپبرون زآن   

 ز گرمی و سردی و از خشک و تر

 سرشتی به اندازة یکدگر

 چنان برکشیدی و بستی به کار

 که بِهْ زآن نیارد خرد در شمار

 نیاید ز ما جز نظر کردنی

 دگر خفتنی یا مگر خوردنی

 زبان تازه کردن به اقرار تو

 نینگیختن علت کار تو

 نبود آفرینش تو بودی خدای

، هم تو باشی به جاینباشد همین  

 ز تعظیم در پیش تو هست و نیست

 اگر باشد و ار نباشد یکی ست

 کواکب تو بربستی افلاک را

 به مردم تو آراستی خاک را

 سری کز تو گردد بلندی گرای

 به افکندن کس نیفتد ز پای

 کسی را که قهر تو در سرفکند

 به پامردی کس نگردد بلند



 همه زیردستیم و فرمان پذیر

ویی یاوری ده، تویی دست گیرپت  

 چو برداری از رهگذر دود را

 خورد پشَّه ای مغز نمرود را

 چو در لشکر دشمن آری رحیل

 به مرغان کشی فیل و اصحاب فیل

 که را زَهرة آن که از بیم تو

 گشاید زبان جز به تسلیم تو

 مرا در غبار چنین تیره خاک

 تو دادی دل روشن و جان پاک

و در بامداد شب و روز و در شام  

 تو بر یادی از هر چه دارم به یاد

 چو اول شب آهنگ خواب آورم

 به تسبیح نامت شتاب آورم

 چو در نیمه شب سر برآرم ز خواب

 تو را خوانم و ریزم از دیده آب

 و گر بامداد است راهم تویی

 همه روز تا شب پناهم تویی

 چو خواهم ز تو روز و شب یاوری

ریمکن شرمسارم در این داو  



 پرستنده ای کز ره بندگی

 کند چون تویی را پرستندگی

 در این عالم آباد گردد به گنج

 در آن عالم آزاد گردد ز رنج

 پدیدآور خلق عالم تویی

 تو میرانی و زنده کن هم تویی

 بلی کار تو بنده پروردن است

 مرا کار با بندگی کردن است

 در آن نیم شب کز تو جویم پناه

فروز راهبه مهتاب فضلم برا  

 نگه دارم از رخنة رهزنان

 مکن شاد بر من دل دشمنان

 به شکرم رسان اول آن گه به گنج

 نخستم صبوری ده آن گاه رنج

 بلایی که باشم در آن ناصبور

 ز من دور دار ای ز بیداد دور

 گرم در بلایی کنی مبتلا

 نخستم صبوری ده آن گه بلا

 سپردم به تو نامة خویش را

و بیش را تو دانی حساب کم  

 نظامی گنجوی



 


